
در گفت‌وگو با استاد نقاش تشریح شد

کویری‌های علی فرامرزی پیش روی مخاطبان

کس نیست که غم از دل ما داند برد
یا چارهٔ کار عشق بتواند برد

گفتم که به شوخی ببرد دست از ما
زین دست که او پیاده می‌داند برد

همدلی| مضمون »کویر« در هنر و ادبیات ایران 
به‌کرات مورداشاره و استفاده بوده است. از همین 
رو شــعر، رمان، سینما و تئاتر و هنرهای تجسمی 
همواره به این مضمون که بخشی مهم از جغرافیا، 
تاریخ و فرهنگ ایران اســت، پرداخته‌اند. در این 
میان جلوه‌های بصری کویر موردتوجه نقاشان قرار 
گرفته است، اســتاد »علی فرامرزی« چند سالی 
است کویر و چشــم‌انداز کویری ایران را دستمایه 
نقاشی‌های خود قرار داده و این گستره جغرافیایی 
را از زوایای گوناگونی مطالعه و بازنمایی کرده است 
و قرار است که مجموعه‌ای از آثارش تحت عنوان 
»کویری‌ها« را در معرض تماشای علاقه‌مندان به 
هنرهای تجسمی و نقاشــی قرار دهد. در همین 
رابطه در گپ و گفتــی کوتاه با او چندوچون این 

نمایشگاه را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:
استاد کمی درباره این مجموعه از کارهایتان برای 

مخاطبان توضیح بدهید؟
در ناخــودآگاه بســیاری از ما کــه در خاورمیانه 
زندگــی می‌کنیــم و کویــر نیــز جزئــی از این 
جغرافیاست، فرم‌ها، ســیالیت و کویر وجود دارد. 
من هم در این منطقه زندگی می‌کنم و روندی که 
به این فرم‌ها رســیده‌ام کاملًا مشخص است. یکی 
از موضوعاتی که به لحاظ تکنیکی بســیار جالب 
اســت، ریتم و خطوط سیالی است که من در این 
مجموعه اســتفاده می‌کنم. من ایــن ریتم‌ها را از 
بادبرهای تپه‌های کویری الهام گرفته‌ام و به‌تدریج 
به یک نوع خلاصگی رســاندم و حالا قراراست در 

گالری هدایت به نمایش بگذارم.
چرا گالری هدایت؟

به چند دلیل، اول اینکه این گالری امکانات خوب 
و منحصربه‌فــردی دارد که با این دوره از کارهای 
من هماهنگی بسیار خوبی برقرار می‌کند، همین 
هم شکل منحصربه‌فردی به نمایشگاه خواهد داد، 
دوم اینکه نــام صادق هدایت خــودش می‌تواند 
انگیزه‌ای باشــد برای نمایش در آن مکان. ســوم 
اینکه استقبال خوب خانم هدایت و قرارهایی که 
صحبت شده انگیزه دیگری است برای نمایش در 

آن گالری.
ممکن اســت کمی در مورد این آثار که قرار است 

به نمایش دربیاید، بفرمایید؟
این مجموعه تشکیل‌شده از تعدادی آثار در ابعاد 
بزرگ و تعدادی حجم نقاشــی و البته طرح‌های 

کویری.
شــما قبلًا هم تحــت عنوان بعد چهــارم چنین 
مجموعه‌ای را در فرهنگ‌سرای نیاوران به نمایش 
گذاشته بودید که متأســفانه به شرایطی برخورد 

کرد که آن‌طور که باید دیده نشد؟
بله متأســفانه سال ۹۶ آن نمایشــگاه به اتفاقات 
دی‌ماه برخورد کرد و جامعه حوصله دیدن نقاشی 
نداشــت. بعلاوه اینکه من در آن نمایشــگاه آثار 
را صرفــاً جهت معرفی به نمایش گذاشــته بودم 
خصوصاً حجم نقاشــی‌ها را کــه تحت عنوان بعد 
چهــارم به نمایش درآمدنــد و به همین دلیل در 
ایــن نمایش با تعدادی آثاری که تاکنون بنمایش 

درنیامده شرکت داده می‌شوند.
بزرگ‌ترین اثرتان در این نمایشگاه در چه ابعادی 

است؟
یک متروبیست در پنج مترونیم.

ابعاد بزرگی نیست برای یک نمایشگاه؟
چرا، این هم یکی از دلایل انتخاب گالری هدایت 

بوده. بعلاوه دیگر امکانات خاص گالری هدایت.
ممکن است تاریخ نمایشگاه راهم بفرمایید؟

جمعه 25 تیرماه؛ ممنون از لطف شما، سپاسگزارم.

- نسل من استعاره گل‌ها: گل سرخ، گل نرگس، 
شهید و شهادت را آورد، آرمان و باور و ایمان را 
آورد، ابداعشان کرد و بعد خودش هم این‌ها را در 
لابه‌لای چرخ و پر زندگی گمشان کرد، پنهانشان 
کرد، هنوز نمی‌توانم با قاطعیت بگویم چه بلایی 
سر استعاره‌های خلاق خودش آورد، نسل شما 
کدام استعاره‌ها را به زبان افزود؟ چه ارزش‌هایی 

را برای زندگی به ارمغان آورد؟!
- نسل من اســکول را آورد، گل هیاهو را آورد، 
بی‌خیالی طی کن را آورد، مصرف قهوه و خیلی 
چیزهای دیگر را آورد، اصلاً می‌دانی چیست؟! 
نسل شــما چون دارد تمام می‌شود می‌تواند از 
آورده‌ها و اســتعاره‌ها و نهاده‌ها و نهادهایی که 
ویران کرده و یا ســاخته اســت سخن بگوید، 
خــوب و بد و ارزش‌گذاری و یا نقد منصفانه‌اش 

را بگذاریم برای بعد ...
- به واژه و رفتار و اســتعاره باشــد: نسل من: 
دفاع مقدس، صبر و مدارا، توکل، تساهل، اندوه 
متراکم، بغض، سکوت متراکم، مردن در خود و 
دم برنیــاوردن را آورد، ما می‌توانیم داش آکل و 
پهلوان اکبر و امیرکبیر و حتی مصدق را به نسل 

خود منتسب و حتی سنجاق کنیم شما چه؟!
- نشد! نشد! دارید جر می‌زنید! کم مانده است 

کریم‌خان زند و امیرارسلان نامدار و سمک عیار 
را هم به نسل خودتان الصاق بفرمایید اینکه نشد 
که بشود! یک‌باره بیایید رودربایستی را بگذارید 
کنــار ونیچه و فروید و آلبرت انیشــتین را هم 

پسرخاله جان ناز خودتان جا بزنید و خلاص!
- البته اگر نسل‌ها صرف‌نظر از فرهنگ، زبان، نژاد 
و فقط بر اســاس مشترکات انسانی و مخلوقات 
خداوند موردنظر و توجه قرار بگیرند وقوع این امر 
)شاید با لحاظ کردن برخی استثناءها( چندان 
هم دور از ذهن نباشــد چراکه به‌نوعی نسل‌ها 

می‌توانند ادامه تأثیرگذار برهم باشند.
- من که نمی‌فهمم بازی با واژه‌ها، حالا به قول 
شما استعاره‌ها و سوپ شور کلمات چه دردی از 
نسل من و تو دوا می‌کند، گیریم تو کتاب کوچه 
دیگری از اصطلاحــات، کلمات، تکیه‌کلام‌ها و 
اداواطوارهای خاص نســل من یا خودت ردیف 
کردی و ما تکه کلام‌ها، عبارات و حتی لحن ادای 
آن‌ها را شناختیم؛ این گنجینه لغات و واژگان چه 

باری را از دوشمان برمی‌دارد؟!
- مــن عاشــق پرســش‌های تــوام! دانش ما 
پاسخ‌هایمان نیست پرسش‌هایمان دانش پویا و 

اصلی ما است.
و اما کاری که کلمات و اســتعاره‌ها و شــناخت 
آن‌ها انجام می‌دهند این اســت کــه ما را پرتاب 
می‌کنند میان معرکه زندگی نسل‌ها، دغدغه‌ها، 
خواسته‌ها، آرزوها، آرمان‌ها و رؤیاهایشان و شکل 
ســاختاریافته‌اش ادبیات آن‌ها که در داستان‌ها، 
رمان‌ها، اشعار، مقالات، سخنرانی‌ها، نمایشنامه‌ها 

و فیلم‌هایشان و همین‌هاست که کمک می‌کند به 
ژرفای تاریخ صرف‌نظر ازآنچه قدرتمندان نوشته‌اند 
راه یابیم و بدانیم نسل‌های پیشین به قول نیمای 
شاعر: به چه ره رفتند و از بهر چه در عذاب بودند؟!

- یک حقایقی هســت در این حرف‌های تو، اما 
راستش توی کت من نمی‌رود، راستش من بدبین 
و بی‌اعتماد شده‌ام! نه‌فقط به تو و حرف‌های تو، 
نسبت به همه‌چیز و همه‌کس، برای من که مثل 
کارآگاهی به جهان نگاه می‌کنم، سرک می‌کشم، 
بو می‌کشم، فضولی می‌کنم و از خودم می‌پرسم 
این آقای جستارنویس کجای ماجراست؟! چه 
نفعی می‌برد از دیزایــن و چیدمان واژه‌ها، آخر 
میدانی ما در چنبره ســود طلبی و نفع پرستی 

گیر افتاده‌ایم گربه هم رایگان موش نمی‌گیرد!
یک تفاوت نسل‌ها شاید همین بدبینی و وجود 
نوعی خوش‌بینی توام با صبر و مدارا در نسل پیش 
از شماست البته نوشتن برای من نویسنده مثل 
نفس کشیدن است اما گنجینه واژگان نسل‌ها و 
تفاوت دایره واژگان آنان نوع روایت و ارزش‌های 
جاری در روایت‌هایشان را بازتاب می‌دهد یک‌راه 
شناخت نسل‌ها از یکدیگر و سپس درک تفاوت‌ها 
و در حوزه کلان مدیریت تعارض‌ها همین چنگ 
زدن به ریسمان زبان، کلیدواژه‌ها، دایره واژگان و 
گنجینه لغات، نگاه زبان شناسانه، نشانه شناسانه، 
پدیدارشناسانه و بهره‌گیری از مدل‌های مرتبط با 
این حوزه‌هاست؛ لااقل من این‌طور فکر می‌کنم و 
درست و غلطش را نمی‌دانم مگر اینکه این منظر 

نظر موردنقد و چالش قرار گیرد.

استعاره‌ها، سوپ کلمات و این پرسش‌های میان نسلی

   علی داریا  
   جستارنویس

لطفاً عینک متفــاوت دیدن آدم‌هــا را از روی 
چشمانمان برداریم. هیچ آدمی فرشته‌ای کامل 
نیست و هیچ آدمی هم نقش شیطان خالص را 
در دنیا بازی نمی‌کند. شــاید اگر خوبی و بدی 
آدم‌ها را در ترازویی بگذاریم برای بعضی‌ها وزنه‌ی 
خوبی‌هایشان سنگین‌تر باشد و برای بعضی‌ها کفه‌ 
ترازوی بدی‌هایشان به زمین برسد؛ اما باور کنیم 
کــه همه آدم‌ها اخلاق خوب و بد را باهم دارند. 
یاد بگیریم از آدم‌ها برای خودمان نه کوه بسازیم 
و نه کاه.همه‌ ما آدم‌ها در یک ســن و مرحله‌ای 
از زندگی‌مان چنان شیفته‌ی فردی شده‌ایم که 
چشم‌بسته همه خوبی‌های داشته و نداشته‌اش 
را در ذهن خود به‌زور هم که شــده خورانده‌ایم. 
چنان‌که خود فرد مقابل هم بــه باور بالابودن 
پرچم افتخارهای نداشته‌اش بر قله‌ی خوبی‌ها 
رسیده که حالا بیا و درستش کن.که فلانی ما 
فقط در یک مرحله از زندگی‌مان پرده‌ای ضخیم 
روی تمام چشم و گوشمان را پوشانده بوده است 

و شما اصلاً بااخلاقی که دارید در حد بالا رفتن 
از تپه‌ای کوچک هم نیستید که حالا به‌اشتباه ما 
توهم فتح قله‌ای از خوبی‌ها را دارید. البته؛ این 
شاید خاصیت عشق است که همه درهای جلوی 
دیدمان را چنان قفل بزرگی می‌زند که نتوانیم 
در آن فضای دربســته به‌درستی خوب از بد را 
از هم تشــخیص بدهیم؛ اما قبول کنیم که چه 
خوشمان بیاید چه بخواهیم در مقابل این سخن 
لشــگر به راه بیندازیم ما آدم‌ها لطفاً با دقت تر 
این جمله را بخوانید: پس بدان همه‌ آدم‌ها؛ من 
یا شــما ندارد؛ همه‌مان بله؛ درست است؛ حتی 
فردی که عاشــقانه به او نگاه می‌کنیم هم جز 
همین ما آدم‌ها می‌شود. هم اخلاق خوب و هم 
اخلاق بد داریم. چه خواسته و چه ناخواسته همه 
آدم‌ها هرچند کوچک؛ به خاطر نگاهی یا حرفی 
یا کاری ظرف بلورین قلب کسی را شکسته‌اند. 
حالا یا یک ترک کوچک بوده یا یک شکستگی 
پر از خرده‌شیشه. مهم آن است که آدم‌ها هردو 
روی سکه را دارا هستند.حتی آن‌کسی که ازنظر 
ما بی‌نقص‌ترین اســت.احتمال کمی به آن‌هم 
بدهیم که ممکن است گلدان سفال بی‌عیب او 
کمی ترک‌خورده باشد.اگر همیشه به اطمینان 
از قلبمان چشم و گوشمان را راحت با اعتماد به 

بقیه نبندیم در بیشتر مواقع حالت رکب خورده‌ها 
را پیــدا نخواهیم کرد. چــون می‌دانم در عقبه‌ 
ذهنمان از هیچ‌کس هیچ‌چیزی بعید نیست و 
ما با ایــن باور هم با اطمینان تر در جاده‌ای که 
هستیم قدم می‌گذاریم. هم با اعتماد بیشتر به 
خودمان با هم‌ســفرمان هم مسیر می‌شویم و 
این‌گونــه اگر از هم‌قدمی‌مان پشــت پایی هم 
خوردیم چون از قبل از او مجســمه بی‌نقصی 
ورای تصوراتمان نســاخته بودیــم به چاهی از 
ناباوری پرتاب نخواهیم شد و این‌گونه حباب روح 
ما آســیب کمتری خواهد دید و امید آن است 
که فقط لرزشی از آن اتفاق را متحمل شود. ما 
انسان‌ها به دوست داشتن و دوست داشته شدن 
احتیاج داریم. اما ماه روشن در تاریکی شب دلیل 
خوبی برای نادیده گرفتن یا تکذیب کردن نیمه‌ 
دیگر او نیســت و همان‌طور که پیداست فقط 
هم نمی‌توانیم به نیمه‌ خالی لیوان نگاه کنیم و 
اعتمادمان به افراد را به روی پل معلقی گذاشته 
و از ترس پا به فرار بگذاریم. بالاخره هر شــبی 
روزی دارد. فقط کافی است قبول کنیم خوبی و 
بدی بذری هستند که در باغچه‌ ذات ما انسان‌ها 
کاشته شده‌اند تا اینکه ما آدم‌ها به بذر کدام‌یک 

بیشتر آب و آن را پرورش دهیم.

انسان‌ها دو روی سکه را دارند

   راضیه خندانی  
   شاعر

یادداشت

گپ و گفت

روزی که 1426 زائر در تونل منا جان دادند

تقریباً در بیشتر سال‌ها مراسم حج در عربستان با 
اتفاقات و حوادث زیادی همراه می‌شود که منجر 
به کشــته و زخمی شدن زائرانی می‌شود که برای 

زیارت خانه خدا به آنجا رفته‌اند.
 این حــوادث گاه چنین فاجعه‌آمیــز و پر تلفات 
اســت که در بعضی موارد باعث کشته شدن چند 
هزار انســان شده است. کســانی که با شوق زیاد 
به زیارت خانه خدا می‌رونــد و اما بی‌گناه قربانی 
ندانم‌کاری می‌شوند. یازدهم تیر 1369 نیز تعداد 
1426 نفــر از زائران خانه خــدا از جمله تعدادی 
ایرانی براثر آتش‌ســوزی در تونل منا جان خود را 
از دست دادند. این حادثه در زمان حکومت ملک 

فهد اتفاق افتاد. 
یازدهم تیــر 1369 بود که تعــداد 1426 نفر از 
زائران خانه خــدا از جمله تعــدادی ایرانی براثر 
آتش‌سوزی و بی‌تدبیری مسئولان برگزاری مراسم 
حج در تونل منا جان خود را از دســت دادند. این 

حادثه در زمان حکومت ملک فهد اتفاق افتاد. 
حادثه در تونلی به طول ۵۴۰ متر و عرض ۱۰ متر 
که مکه را به منا و عرفات متصل می‌کند، رخ داد. 
تونل در دست ساخت بود و جزئی از پروژه‌ توسعه‌ 
۱۵ میلیارد دلاری دولت سعودی بود.هنگامی‌که 
حاجیان در حال حرکت برای رمی جمرات بودند، 
نرده پل عابر پیاده خم شــد و 7 نفر به پایین پل 
و روی مردمی که در حــال خروج از تونل بودند، 

سقوط کردند.
 در تونل بــا ظرفیت ۱۰۰۰ نفــر، حدود ۵۰۰۰ 
نفر گرفتار شــدند. در دمای ۴۲ درجه، سیســتم 
تهویه تونــل نیز از کار افتــاد و تلفات را افزایش 

داد.بسیاری از کشته‌شدگان، تبعه‌ مالزی، اندونزی 
و پاکســتان بودند؛ اما خون‌بارترین حادثه در حج 
حادثه نهم مرداد 66 بود که 275 حاجی ایرانی به 
دســت حمله مأموران سعودی در مکه در جریان 

برائت از مشرکین به شهادت رسیدند.
تنها سه ســال بعدازاینکه دولت عربستان عامدانه 
مراسم برائت از مشرکین را به خاک و خون کشید 
در ســال 69، هزار و 426 نفر در تونل منتهی به 
مسجدالحرام و براثر ازدحام جمعیت کشته شدند 
و حجاج زیردســت و پا له شــدند؛ اما این حادثه 
خادمــان حرمین شــریفین را به فکــر نینداخت 
که با تمهیداتی ســعی کنند مانع از تکرار چنین 
حادثه‌ای شوند در ســال 73، 273 نفر از حجاج 
در مراســم رمی جمرات به خاطر ازدحام جمعیت 

کشته شدند. 
در ســال 76، آتش‌سوزی در خیمه‌ها صحرای منا 
منجر به کشته شدن 340 حاجی و مجروح شدن 

هزار و 500 نفر شد. 
ســال 77 در رمی جمــرات 180 حاجی در زیر 
دســت‌وپا کشته شدند و فاجعه‌ای که در سال 80 
هم تکرار شــد این بار تعداد کشته‌ها به 251 نفر 
رسید. ســال 85 نیز دو حادثه روی داد هتلی در 
مکه فروریخت 86 کشــته به‌جای گذاشــت و در 

رمی جمرات 363 نفر کشته شدند.
 با همه حوادثی که در ســال‌های گذشــته اتفاق 
افتــاده و با توجه به‌شــدت تلفات امــا تا کنون 
تدابیری بیشــتر و خاص بــرای جلوگیری از این 
اتفاقات تلخ اندیشــیده نشــده است و این قربانی 

کردن مردم همچنان ادامه دارد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مباحات:
 اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد.

متصالح:
قبول کننده را در عقد صلح گویند.

مشق کلمات

قدمت انسان یک میلیون سال بیشتر شد
مطالعات جدید نشــان می‌دهد قدمت بشر بسیار 
بیشتر از میزانی اســت که تاکنون تصور می‌شده 
اســت. تحقیقــات اخیــر بــر روی قدیمی‌ترین 
فسیل‌‌های برجا مانده از نسل بشر که در آفریقای 
جنوبی کشــف شــده، نشــان می‌دهد که انسان 
دست‌کم یک میلیون سال زودتر از تصور کنونی، 
پا بــه این کره‌خاکی گذاشــته اســت و بنابراین 
احتمال درســتی این نظریه که منشا اولیه بشر از 

آفریقا باشد، تقویت شده است.
 این خط زمانی جدید که می‌تواند تاثیر بسزایی بر 
نشان‌دهنده  باشد  مطالعات دیرینه‌شناسی داشته 
آن اســت که گروهی از انســان‌های اولیه حدود 
۳.۴ تا ۳.۷ میلیون ســال پیش وجود داشــته‌اند. 
در این پژوهش باقی‌مانده فســیل‌های گروهی از 
اجداد اولیه بشر از جمله فسیل‌های خانم پلِسِ که 
از آن به‌عنوان کامل‌ترین جمجمه بشــر نام برده 
می‌شــود که تاکنون در جنوب آفریقا پیدا شده، 

مورد مطالعه دقیق قرار گرفته‌اند.
 مســئله‌ای که می‌تواند دال بر هم‌عصر بودن این 
زن غارنشــین با لوســی )Lucy( معروف باشد. 
لوســی عبارتی است برای اشــاره به مجموعه‌ای 
شــامل چند صد قطعه اســتخوان فسیل که ۴۰ 
درصد از اســکلت یک انســان‌تبار مؤنــث از نوع 
جنوبی‌کپی عفاری را تشکیل می‌دهد وقدمت آن 
بیش از ۳.۲ میلیون سال تخمین زده شده‌است. 

این بدان معناســت که اکنون سناریو دقیق تری 
برای »فرگشــت« انســان و تبدیل شــدن اجداد 

نخستین ما به انسان‌های اولیه مطرح می‌شود. 
برای ســال‌ها دانشــمندان بر این باور بودند که 
»جنوبی‌کپــی آفریقایــی« که فســیل‌های آن‌ها 
در جایی در اتیوپی واقع در شــرق آفریقا کشــف 
شــده بود حدود ۲.۶ میلیون سال سن داشته‌اند. 
قدمتی که از نظر کارشناسان برای سیرتکامل بشر 
و تبدیل شدن اجداد نخســتین ما به انسان دوپا 

کفایت نمی‌کرد. 
اکنون اگر قدمت جمجمه خانم پلس یک میلیون 
ســال از آنچه پنداشته می‌شــده بیشتر باشد این 
فرضیه که بشــر فعلی سیر تکامل یافته این گونه 
باشد تقویت خواهد شــد. لوران بروکسل، محقق 
فرانســوی این پژوهش که روز دوشنبه در ژورنال 
علمی PNAS منتشر شده، با تاکید بر اینکه یک 
جای کار محاســبات قبلی می‌لنگید می‌گوید: »از 

نظر ترتیب زمانی تطابقی وجود نداشت.«
 لوران بروکسل محقق فرانسوی در حال جمع‌آوری 
نمونه‌ها در یک مــکان حفاری در اطراف غارهای 
استرک‌فونتین که به عنوان »گهواره بشریت« نیز 

شناخته می‌شود.
 احتمال دارد خانم پلس متعلق به‌گونه‌ای باشد که 
اجداد واقعی انسان‌های اولیه بوده‌اند و بنابراین با 
قدیمی‌ترین موجودی که نشانه‌های حیاتش روی 
کره‌زمیــن وجود دارد یعنی لوســی )جنوبی‌کپی 
عفــاری( با قدمتی ۳.۲ میلیون ســاله، هم‌دوره و 

معاصر بوده است. 
از لوســی برای مدت‌های طولانی به‌عنوان منشا 
اولیه انســان اولیه یاد می‌شــد و تحقیقات اخیر 
نشــان می‌دهد که این دو گونــه با هم در ارتباط 
بوده و تعامل داشــته اند و بنابراین شــاید منشا 
اولیه ما بســیار پیچیده‌تر از آنی باشد که تاکنون 

پنداشته می‌شده است. 
لوران بروکســل، زمین‌شــناس فرانســوی که در 
این پژوهش مشارکت داشــته می‌گوید این بدان 
معناست که درخت تکامل زندگی انسان )درخت 

فیلوژنتیک( بیشتر بوته‌ای است تا خطی.
این زمین شناس فرانســوی به نقل از ایو کوپنز، 
دیرینه شــناس معروف که هفته گذشته در سن 
۸۷ ســالگی درگذشــت، اظهار داشــت که آقای 
کوپنز خیلی وقت پیش جنبه پان‌آفریقایی تکامل 

را درک کرده بود.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی

دریچه
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روش نمیشــه بره کافه. به طــرف گفتم یه لیوان 
آب محبت میکنین؟ گفت هی پســر واتر بده آقا. 
)خلافکار( �

 هیچ‌وقت اینایی که ته غذاشونو میذارن میمونه 
رو درک نکردم، من آب معدنی که تموم میشــه 
یه دور دیگه بطریشــو پر آب می‌کنم تکون میدم 
می‌خــورم که یه وقت املاح معدنیش نچســبیده 
)حاج امیر هستم( باشه به دیوار بطری. �

 ‏قیمــت خونه تــو تهران میانگیــن متری ۴۰ 
میلیونه؛ یعنــی اگه بخوای یه خونــه ۵۰ متری 
بخری و ماهی شــش تومن درآمد داشته باشی و 
همشم پس انداز کنی، ۳۳۳ ماه طول میکشه این 

پول جمع بشه یعنی ۲۸ سال:(((
)gol pesar( �

 ‏امروز مامانم داشت آماده می‌شد بره سر جلسه 
کنکور مراقب وایسه، بابام بیدار شد یه چند لحظه 
نگاهش کرد، گفــت اگر مراقبم بــودی تا دکترا 
)فرزین( می‌خوندم.))))). �

مجازستان

عطاءالله بهمنش، ورزشــکار، نویســنده، روزنامه‌نگار، کارشناس 
مفســر، تاریخ‌شناس ورزشی و گزارشــگر حرفه‌ای فروردین سال 
۱۳۰۲ در کرمانشــاه دیده به جهان گشود. بهمنش نویسندگی را 
از دی‌ماه ۱۳۳۰ در مجله ورزشی »نیرو و راستی« که توسط منیر 
مهران و منوچهر مهران منتشر می‌شد، شروع کرد و همکاری خود 
با آن نشــریه را تا هنگام تعطیلی آن در سال ۱۳۳۷ ادامه داد. او 
در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷ در نشریه امید ایران نیز می‌نوشت و 
پس‌ازآن نیز از نویسندگان اصلی هفته‌نامه کیهان ورزشی به شمار 
می‌آمد و با نشــریاتی همچون روزنامه اطلاعات، گلبانگ‏، روزنامه 

ری، ایران ورزشی نیز همکاری داشت. 
بهمنش چندین دوره قهرمان دوومیدانی تهران در رشته‌های نیمه 
اســتقامت، دفاع راست تیم فوتبال بانک ملی بوده و در رشته‌های 
تنیس و کوهنوردی نیز فعالیت کرده است. البته مهم‌ترین علاقه 
و بیشــترین فعالیت بهمنش در زمینه ورزش کشتی بوده است و 
او پنج ســال دبیر و نایب‌رئیس فدراســیون کشتی ایران بود. وی 
نخســتین گزارشگری زنده ورزشــی در ایران از رادیو را در سال 
۱۳۳۷ بــرای رقابــت دوومیدانی میان تیم ملی ایــران و عراق از 

صدای ایران انجام داد. 
از اســتاد بهمنش عــاوه بر مقالات، گزارش‌ها و یادداشــت‌های 
مختلف ورزشــی، چندین کتاب ورزشــی نیز به یادگار باقی‌مانده 

اســت.کتاب‌های عطاءالله بهمنش: »جام جهانی فوتبال از آغاز تا 
۲۰۰۲« کتابــی از عطاالله بهمنش و محمود اکرامی اســت که به 
تاریــخ جام جهانی فوتبــال می‌پردازد.»بازی‌های المپیک از آغاز 
تا امروز« که بــه تاریخ بازی‌های المپیک می‌پردازد.»گام‌به‌گام، با 
جام: تفسیر و آلبوم فوتبال جام جهانی اسپانیا ۱۹۸۲« گزارشگر و 
مفسر با سابقه ورزشی ایران یازدهم تیرماه 1396 به دلیل عارضه 

سکته مغزی دنیا را وداع گفت.

 عطاءالله بهمنش و تجربه نخستین گزارش زنده ورزشی 
یاد


